
 

 )»طبعانه شوخ«آثار (» ها نگاشت سنجي شوخ سبك«نظرگاه 
  1از اكبر صحرايي »برانكارد دربستي«مجموعه طنز جنگ 

  2سيدفرشيد سادات شريفي
  3فاطمه طوبايي

  و طرح مسئله چكيده. 1
ها، طرحي براي بررسيِ  كوشد پس از بازانديشي در باب هجو، هزل، فكاهه و طنز و پيوندها و اشتراكات آن مقالة حاضر مي

  . شناختي عرضه كند زبان سبكيِ اين نوشتارها از منظر روان
ن كيفيت بسـامد ايـن   داد قصد به دست به( طبعانه منشاء روانيِ پديدآمدنِ آثارِ شوخو  خصايصِ زبانيجز بررسي  اصولاً به .1

تري ميان چهار نـوع اصـلي آن    توان اشتراكات زباني و رواني بنيادين ، آيا مي)هاي سبكي يك اثر مقولات در جايگاه ويژگي
 يافت؟) هجو، هزل، طنز و فكاهه(

» كـاركرد «و » يتماه«تر به  جانبه ها به دست داد كه نگاهي همه نگاشت  شناختيِ شوخ توان مراحلي براي تحليل سبك آيا مي  .2
 اين آثار را ميسر سازد؟ اگر بله چرا و چگونه؟

در معنـيِ شـناخت   (سـنجي   شناسي فراتر رويـم و بـه سـبك    هاي پيشين گامي از سبك اگر بنا باشد به مدد پاسخ به پرسش .3
  نزديك شويم، اين كار چگونه ميسر است؟) طبع مستتر در متن هاي شوخ هاي رواني راوي و شخصيت ويژگي

داسـتان   سـعدي و يـك مجموعـه    گلستانهاي پيشين نگارندگان در  هاي پژوهش اين مبنا در متن پژوهش، بر اساس يافتهبر 
پژوهانـه در   هـا را در عمـل و بـه صـورت نمونـه      هاي ارائـه شـده بـدين پرسـش     ، اينك كارآمدي پاسخالتفاصيلجنگ  و نيز  

  .از اكبر صحرايي نيز برسنجد برانكارد دربستيطنز  مجموعه
  :هاي جستار حاضر به قرار زيرند بر اين اساس، يافته

 بسـامد چشـمگير   : انـد  مشـترك  ويژگي بنيادين سهپيوستة  طنز، هجو، هزل و فكاهه، در  هم نوع متمايز اما به چهار.نخست
كـه ايـن   (اي از تمهيدات زباني دستهحاصلِ از كاربست اشتراكات زباني؛ )نوشت شوخ«گرفتن يك   در هنگام شكل(تركيب 

كه برآمده از پيوند سرشتين همة اين انواع با دگرسـازي  اشتراكات رواني و ) دهد قرار مي هنرهاي كلاميها را در زمرة  گونه
)transformation (از نوع عاطفي است؛ 

 استعلا كه در / دگرساني/ شدن به/ همين عنصرِ ذاتيِ برشدن .دوم)transformation (نهفتـه را راسـكين ذيـل     از نوع عاطفي
، »سازگارانة خـود افـزا  «طبعي نيز ذيل الگوهاي  هاي شوخ درآورده و در سبك» ناسازگاري«و  » رهش«، »خصومت«مفاهيم 

 جاي گرفته است؛» ناسازگارانة پرخاشگر«و » ناسازگارانة خودكاهنده«، »سازگارانة پيوند دهنده«

 دار  شود و به كشـف روابـط معنـي    شناسي اثر شروع مي وضوع متن حاضر است، از سبكسنجي كه م به اين معنا سبك .سوم
توانـد يـك نظرگـاه     رسد و به همـين دليـل مـي    مي) مؤلف(متن  متن و نسبتشان با شخصيت برون هاي درون آن با شخصيت

)Stand point (تلقي شود. 

 شود، چنين است سنجي ترسيم مي  در نتيجة اين نظرگاه، مراحلي كه براي سبك .چهارم: 

  :شناسانه سه گامِ سبك در ابتدا،
  ؛)»تبييني«در پارادايمي (ها  روش انطباق متن با تعاريف و نيز براساس شگردهاي پديدآورندة گونه: شناسي اثر گونه -
، »خصـومت «براي مؤلف يا كاربر بر اسـاس سـه انگـارة راسـكين يعنـي       تبيين كاركرد آن(طبعي در اثر  منشاءشناسي شوخ  -

  ؛)»ناسازگاري«و » رهش«
                                                            

  .اين مقاله با تسهيلات حمايتي بنياد ملّي نخبگان تهيه شده است -1
  .دانشجوي كارشناسي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز و عضوبنياد ملّي نخبگان -2
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس -3
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، »سـازگارانة خـودافزا  «: دادن رويكرد اثر در يكـي از چهـار دسـتة كلـي     و جاي» سازه«مثابه يك  طبعي به درنظرگرفتن شوخ -
  .»اشگرناسازگارانة پرخ«و » ناسازگارانة خودكاهنده«، »سازگارانة پيونددهنده«

 )Typology(شناسـي   هـاي پيشـين بـا گونـه     هـاي آمـاريِ قسـمت    كه كوششي است در پيونددادن يافتـه : سنجي سبكو نهايتاً 
ها و »فرضيه«اي از  صورت مجموعه ها، قهرمان و نيز راوي متن به نسبتشان با منش و شخصيت مؤلف يا كاربر، به شخصيت

  ؛)اي نامه زندگي ويژه اسناد تاريخي به(ستنادات ديگر ها با ا سپس تصحيح، تأييد يا رد اين فرضيه
 مند سبك اثـر   از يكسو توانايي اين نظرگاه را در توصيف قاعده برانكارد دربستيمجموعه طنز جنگ پژوهي در  نمونه. پنجم

جموعه طنز جنـگ  مدهد و از ديگر سو، واكاوي  هاي معنادار در باب مؤلف اين متن به ما نشان مي دادن گزاره دست و نيز به
و بـه تبـع آن اكبـر صـحرايي     ) شخصيت محوري اين اثـر (» دارعلي«نشان از شخصيت سازگار و اميدوارِ  برانكارد دربستي

  .نشان دارد) مؤلف متن(
و كاركردهـاي روانـي    ها طبعي، شگردهايِ زباني، خاستگاه شناسي، دگرسازيِ عاطفي، شوخ سنجي، سبك سبك :واژگان كليدي

  .برانكارد دربستي، اكبر صحراييطبعي،  شوخ

  تمهيدات سخن. 2
  طبعي كوشش براي تعريف شوخ: تمهيد نخست. 1-2

  هاي زبانيِ پژوهش در آن طنز و دشواري. 1-1-2
هـاي   هاي هزل، هجو و فكاهـه، چهـار نـوعِ اصـليِ نوشـته      از سويي، اصطلاحي ادبي است كه در كنار گونه» طنز«
و از ديگـر  ) 124-113: 1385شفيعي كـدكني،   ←ها نيز هست ترين اين گونه ترين و هنري بته مهمو ال(دهد  آور را تشكيل مي خنده

رود كـه ناچـاريم دربـارة آن     سو، طنز هم در گفتمان روزمره و هم در گفتمان ادبي، هماره با چنان سياليتي به كار مي
و ) 241: 1388نيـاز،   بـي  ←(» .گيـرد  را در بـر مـي  طنزْ طيف وسيعي، از طعنه و كناية تمسخرآميز تا خنداندن، «: بنويسيم

آيـد و در آثـار عبيـد     اي ناآشنا به حساب نمـي  طنز اجتماعي در ادبيات ايران، پديده«كه  درنگ بيفزاييم با وجود آن بي
ظـر  ارائة تعريفي دقيق، جامع و مانع براي طنز چندان آسان بـه ن ... شود هاي مختلف آن ديده مي زاكاني و حافظ گونه

چـون هـزل،    اين دشواري از يك طرف، به مرز باريك و عموماً لغزندة اين مفهوم با مفاهيم مشـابه آن، هـم  . رسد نمي
هاي مناسب فارسي براي اين حوزة وسيع واژگاني، كار  از سوي ديگر، تعيين معادل. شود مربوط مي... هجو، فكاهي و

براي مثال، واژة انگليسي . رو ساخته است و سردرگمي رو به تعريف و تعيين چارچوب براي اين مفهوم را با آشفتگي
Satire كرمـي و ديگـران،   ←(» .است را پذيرفته» طنز«و » هزل«، »هجو«هاي فارسي گوناگوني همچون  در ترجمه، معادل

ي در زبان اما اين آشفتگي پايان ماجرا نيست؛ و اي بسا به سرگشتگي نيز تبديل شود وقتي بدانيم چنين حالت) 6: 1388
نيز بـر   Witو  Humor ،Irony ،Lampoonسه واژة  Satireدر آن زبان، علاوه بر : چون اولا. انگليسي نيز وجود دارد

ها معاني مشترك ديگـري نيـز    اين واژه: اند؛ ثانياً كرده  ترجمه» طنز«ها را به  كنند و در زبان فارسي آن دلالت مي» طنز«
  1.سازد تر مي دول زير، اين مطلب را روشندرنگ در ج. ديگر دارند با يك
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  برابرهايِ واژگانِ مربوط به طنز در انگليسي و فارسي -1 جدول
 

 واژة فرنگي رديف
نخستين گروه
معادل در 

 »فرهنگ هزاره«

واژگانِ «معني در 
 »ادبيات و گفتمانِ ادبي

 ملاحظات

1.  Humor 

طبعي،  شوخ
  شوخي

 ).779ص (

فكاهه، مطايبه، شوخي، 
طبعي،  مزاح، طنز، شوخ
طبعي  ظرافت، خوش

 )87ص (

  
_________ 

2. Irony 

طعنه، گوشه، 
كنايه، تعريض، 

 ).850ص (طنز 

طنز، كنايه، آيروني، 
تسخر، طعنه، استهزا، 
مطالبه رندانه، تهكم، 
ريشخند، تسخرزني، 

  .طرفه، طعن
 ).102ص (

در گروه دوم 
هاي فرهنگ  معادل
را به  Ironyهزاره، 

عنوان اصطلاحي ادبي 
به تعريض و تسَخرَ 

  .اند برگردانده
 ).850ص (

3. Satire 
ص (طنز؛ هجو 
1474.( 

طنز، هجو، هجويه، 
هزل هجونامه، 

سنجي، هجا،  نكته
حكايت طنزآميز طنز 

  .اجتماعي، طعن
 ).179ص(

در گروه دوم 
هاي فرهنگ  معادل

هزاره،دو واژة هزل و 
هجويه نيز به برابرها 

  .است فزده شده ا
 ).1474ص (

4. Wit 

طبعي،  شوخ
گويي،  بذله

 ظرافت، ظرافت
  طبع

 ).1920ص(

گويي،  قريحه، بذله
مطايبه، ذكا، 

سنجي، ذكاوت،  نكته
پردازي،  نكته
طبيعي، لطيفه،  شوخ

شوخي، طبيبت، طنز، 
فراست، بذله و 

  .ذوقي خوش
 ).221 -220ص(

ظاهراً در اين صفت، 
تر، دريافت و  بيش

 تيزبيني و فهمِ فرد
 .گو اهميت دارد بذله

  

به علاوه، ناگفته پيداست انتخاب عنواني كه تمامي اين چهـار گونـة ادبـي را در برگيـرد نيـز از جملـه مشـكلات        
آور، كمدي، كميك  گر اين حيطه خواهد بود و ناگزير، بايد راه حلِ غير نهاييِ به كار بردن صفاتي چون خنده پژوهش

گفتـه،   بـراي رفـعِ تنگنـايِ پـيش    » ي و كـاركرد طنـز مشـروطه   پژوهشي در تئور«مؤلّفانِ مقالة . و مانند آن را برگزيند
در «: كنند هنري كه حاصل آن خنده و مزاح است، پيشنهاد مي را براي عنوان كلي هر اثر ادبي» طنز و مطايبه» «ي واژه«

موعـة  زيرمج... هاي طنز، هجو، هزل، لطيفه، فكاهي، بذلـه، كاريكـاتور، كاريكلمـاتور و     اين صورت، هر يك از واژه
توان  ها، با توجه به زبان، هدف و كاركرد، مي براي هر يك از اين واژه] گرچه[به حساب خواهد آمد، » طنز و مطايبه«

  )6همان، (» .به تعريف يا دست كم، توصيفي جداگانه دست يافت
» طنـز و مطايبـه  «د با عنايت به اين همه، در سطورِ اين متن، صرفاً برايِ رعايت اختصار و پرهيز از مشكلات كاربر

را » طبعـي  شـوخ «ها يا بـه ويـژه، عطـف شـدن بـه ديگـر تركيبـات عطفـي، واژة          به هنگام تركيب شدن با ديگر واژه
، دقيقـاً بـه تعريـف و توصـيف     )معنيِ اصطلاحي و دايـرة شـمول  (كند؛ اما از نظر مفهوم  گزين طنز و مطايبه مي جاي
  . گفته نظر دارد پيش
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  طبعي هاي اصلي شوخ همرزبنديِ گون. 2-2-2
ترين راه برايِ  تبيـينِ مرزهـايِ    سازد كه ظاهراً مطمئن درنگ در آثارِ طنزپژوهان، اين نكته را بر مخاطب آشكار مي

هـا در هـدف،    هـاي ايـن گونـه    ، توجه به تفـاوت )طنز، هزل، هجو و فكاهه(طبعي  هاي اصليِ شوخ موجود ميان گونه
تـوان آراي   ، مي»تعريف«زاويه و به قصد ارائة توصيفي تا حد ممكن نزديك به از اين . سايق، شگرد و مخاطب است

 :برخي از طنزپژوهان را در قامت جدول زير، چنين فشرد و عرضه داشت

  2ها هاي آن و ويژگي» طبعي شوخ«هايِ اصليِ  گونه -2جدول 

 هدف غايي نامِ گونه رديف
سايقِ درونيِ

 مؤلفّ

دايرة 
 مخاطبان

 اصلي صناعت/ شگرد

 هجو .1

تحقير مخاطب و تشفّيِ
برخاسته (خاطرِ گوينده 

از سرشت فرودين 
 )آدميان

خشم و
نفرت، 

توزي،  كينه
جوييبرتري

 محدود
گيري از  تجاوز به تابوها و بهره

 ها ركاكت

 هزل .2

ميل به نشاط و تفريح
برخاسته از (نازل 

 )سرشت فرودينِ آدميان

 محدود خنده
گيري از  بهرهتجاوز به تابوها و 
 ها ركاكت

3. 

فكاهيو/ فكاهه 
در اين مجموعة 

فكاهة «: خاص
 »پالاينده

ميل به نشاط و تفريحِ 
 متعادل

 گسترده خنده
سازيِ مسايل، امور و  برجسته

 آور هايِ خنده پديده

 طنز .4
ايجاد حالت تزكيه

 در مخاطب)كاثارسيس(
 گسترده برازندگي

هنريِ اجتماعِ ) بيان(تصوير
 نقيضينِ و ضدين

  

كه بيش از يك طرح نهايي، چارچوبي پيشنهادي و موقّت، و در نتيجه نيازمند شرح و بسط و جـرح  (در اين نگاه 
و نيز كسي كه از هجوية برساختة ديگري براي هجو مخـاطبي جديـد اسـتفاده    (، پديدآورندة هجويه )و تعديل است

گاه و اوضاعي كه خود را در آن  اند يا جاي ديده تاب و طاقت از تحقيري كه خورده، پريشيده و بي ، هر دو، زخم)كند
، بـا روحـي سرشـار از خشـم و نفـرت،      )دانند تر از استحقاق خويش مي و آن را فروتر و ناخوشايند(بينند  گرفتار مي

رونـد و   دانند، نشـانه مـي   كه مسئول و مسببِ اين جفا و تحقيرش مي هايِ درونِ متلاطمِ خويش را به سمت آن گدازه
روست كه هجوها، هم در مطالعة فرهنگ و تاريخِ  از همين. بارند اين انرژي منفي را در هيأت هجو، بر او فرومي تمامِ

كننـدگان فرهنـگ،    به علاوه، اگر مطالعه. كاويِ مؤلفّ متنِ هجا، اهميت بسيار دارند اجتماعيِ يك ملّت و هم در روان
آن را زنگ خطر و نشانِ تزلزلِ سلامت روانيِ اجتماع بدانند؛ زيرا در جامعة عصر خود به رواج هجو برخوردند، بايد 

گـردد بـراي    به دنبـال راهـي مـي   «كند، فرد گرونده به هجو  طور كه اشارة دقيق و سنجيدة دكتر زرقاني بيان مي همان 
او بايد فريـاد بزنـد در   . يابد ها نمي آيد و او هيچ راه دفع منطقي براي آن تخليه همة فشارهاي رواني كه بر او وارد مي

كنـد، بايـد    درون انساني كه در چنين وضعيتي زنـدگي مـي  » منفي«انرژي . انگيزترين حالت رواني ترين و نفرت خشن
جويانـه و   اين تخلية انـرژي منفـيِ تلنبارشـده، يـا در هيـأت رفتـار پرخـاش       . تخليه شود و الا او را نابود خواهد كرد

و يـا در قالـب انحرافـات اخلاقـي     ) هجوِ غيـر هنـري  (شناختي  م فاقد آزادي زيباييگريز است يا در هيأت كلا منطق
  3)1387زرقاني، (» .در اين صورت بايد در انديشة درمان برآمد نه سركوب. متعدد

، هـم كـم   »طبعـي  شـوخ «ها، ايـن نـوع از    شناختي هجويه از ديگر سو، گذشته از اهميت فرهنگي، اجتماعي و روان
ترينِ  اهميت به اين دلايل، كم. است و هم كاركردي محدود و فردي دارد» جوهرة ادبي«ترين و دورترين گونه از  بهره

وجوي شادي و خنـده اسـت،    نيز گرچه به ظاهر، در جست هزل). همان(شود  ها، و نقطة مقابلِ طنز تلقي مي اين گونه
را به يـك  ) نظام اخلاقي پذيرفته شده از سوي خرد جمعي(نه تنها ادب اجتماعي : درهر دو معنا از ادب به دور است
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بـه  . گفتـه اسـت   متن به دور افتاده است و اين دقيقاً مشكل مشترك هجو و دو گونة پيش 4»ادبيت«سو نهاده، بلكه از 
هـا،   وريِ سـخيف از آن  گويد، بـه جـاي بهـره    شده مي»تابو«چون هزل از مسايل  كه ظاهراً هم كس، طنز با وجود آنع

: 1385كـدكني،   شـفيعي ( »بيان هنري اجتماع نقيضين و ضـدين «چنان وسيع كه در آن حتيّ  هدفي آن: هدف ديگري دارد
تناسـبيِ امـور    مخاطب بـه بـي  » تصديق«يختنِ اقرار و هدف طنز، در نهايت، برانگ. نيست» هدف غايي«هم  )114-115

ا سـبب مـي     اقرار و تصديقي كه لزوماً به بيان در نمي: يافته است نقيض و اضداد اجتماع شـود كـه مخاطـب،     آيـد؛ امـ
زمان، ميل به حركت به سمت عكس اين وضعيت و  ها و هم تناسبي از آن بي) گزيني ميل به دوري(» نفرت«وضوح،  به

در » تصـديق «را در خويش بيابد و تا زماني كه اثرِ روحي اين ) يابي به تناسب كوشش برايِ دست(ناخوشايند حالت 
، »فـن شـعر  «اين همه دقيقاً مصداق همان حالتي است كه ارسطو در رسالة . وي باقي باشد، اين اميال نيز در او هست

وي ايجاد اين  .)108، 106-105: 1381كوب،  زرين(اند  نهاده  نام تزكيهنامد و مترجمانِ پارسي، آن را  مي كاثارسيسآن را 
) »كمدي«و » تراژدي«به ويژه، دو نوع اصلي آن در فرهنگ عصر خويش يعني (حالت را وظيفة ادبيات و ديگر هنرها 

در ايـن  (شـود   مـي داند و ضمناً پيوند بنيادين و فلسفيِ اين دو گونة به ظاهر متضاد را با ظرافتي فيلسوفانه يـادآور   مي
  .)23-13: 1387و خرمشاهي،  92همان،  ←باب

) گروهي از مردم يا ساخت يك جامعه يا هر دو(» ميل به اصلاح جامعه«با عنايت به همة اين توضيحات، به جاي 
را » كاثارسـيس «گـون بـه عنـوانِ انگيـزة اصـلي طنزآفرينـي ذكـر شـده اسـت، واژة           كه در اكثر منابع، با تعابيرِ گونـه 

البتـه  . داند مي) »اصلاح جامعه«هاي قيد  و جامعِ تمامِ ويژگي(تر  تر و در عين حال، كليّ گزينيم؛ چون آن را دقيق برمي
تـر   كاثارسيس كم» نمود«تر باشد،  تر و در نتيجه، طنزِ آن كم نبايد ناگفته گذاشت كه هر چه درصد فكاهة يك اثر بيش

چه مؤلف را  انداز، آن از ديگر سو، در اين چشم. رود واقعي، هيچ گاه از ميان نمي شود؛ اما در يك طنزِ تر مي و پوشيده
انگيزد تا به كاثارسيسِ مخاطب بينديشد و آثاري را بيافريند تا عملاً اين حالت را ايجاد كند، آن است كه عقل و  برمي

پرداز صرفاً در پيِ  د طنزآور نه مانند هجويهتر، هنرمن به تعبيرِ روشن. است» برازندگي«دلِ وي، در گروي اصلي به نام 
گـو و   خويش است؛ و نه مانند هـزل ) مسبب تحقير(هايِ منفيِ انباشته در ذهن و نوعي انتقام از مخاطب  تخلية انرژي

 ـ  طبعي وا مي پرداز را به شوخ چه طنز آن. انديشد ساز، صرفاً به خندة خود و مخاطب مي فكاهه ده دارد، رنـج او از برازن
دلي بـا رنـجِ    خواهد با طنزش از يك سو، مخاطب را تصديق و هم كه مي بيند و اين هايي است كه مي تناسبي نبودن بي

خود برانگيزد و از ديگر سو، اين تصديق را انرژي و انگيزه و نيروي محركي كند كه دست كـم، برخـي از مخاطبـان    
رسند، لااقل به سهم خود، بـراي   خيزند، و حتيّ اگر به هدف نهايي نمي ها به پا تناسبي تزكيه يافته، برايِ تغيير دادنِ بي

  . آن تلاش كنند
بـدون  ) چه به اقدامي عملي منجر شود و چه صـرفاً حـالي درونـي بمانـد    (ناگفته آشكار است كه چنين تصديقي 

و ايـن دو مفهـومِ    ، نـاممكن اسـت  »كمـال «و » برازندگي«اي صريح يا ضمني در باب مفاهيم  داشتن برداشت و زمينه
خواه تعبير و تفسـيرِ  . شوند در ذهن فرد تعريف نمي» اخلاق«و » زيبايي«عظيم نيز بدونِ ربط و نسبت با دو ابرَمفهومِ 

) و حتيّ در تضاد با فهم عرفي پذيرفتـه در يـك جامعـه و فرهنـگ خـاص     (او از امورِ زيبا و اخلاقي، كاملاً شخصي 
  5.راستا با آن و هم سو باشد يا به عكس، كاملاً هم
است كـه  ) ها و نه تركيبِ آن(اي بين فكاهه و طنز  ترين يافتة موردپژوهيِ حاضر، يافتنِ گونه و البته در نهايت، مهم

  .»فكاهة پالاينده«: ايم شود كه آن را نيز نامي موقت نهاده از جنسِ فكاهه است؛ اما مانند طنز موجب تزكيه مي

  ها نگاشت طبعي و شوخ تعريف پيشنهادي ما براي شوخ: نتيجة مقدمة نخست. 3-2-2
نمـودن   در تلقـي (و با عنايت به توافق طنزپژوهان » آور هايِ خنده نوشته«هاي پديدآمده در بابِ  با واكاويِ پژوهش

ي شود دست كم موقتّاً و تا پيدا شدنِ اصطلاح ، پيشنهاد مي)فكاهي و طنز به عنوان چهار گونة آن/ هجو، هزل، فكاهه
» هجـو «: ترين نام براي چهـار نـوع   ، در جايگاه عام)humor(» طبعانه هايِ شوخ نوشته«يا » طبعي شوخ«تر، عنوانِ  دقيق

)Travesty( ،»هزل «)lampoon( ،»فكاهه «)wit ( طنـز «و «)Satire (        بـه كـار رود و بـه آثـار دربردارنـدة ايـن انـواع
  .گفته شود ) humorous( 6»نگاشت شوخ«
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  »ها نگاشت  شوخ«در جستجوي اشتراكات بنيادين : دوم تمهيد. 2-2
  :اند مشترك سه ويژگي بنياديننوع متمايز اما به هم پيوستة طنز، هجو، هزل و فكاهه، در  چهاررسد  به نظر مي

هاي پيشـين نگارنـدگان    بررسي آماري پژوهش: »نوشت شوخ«دادن يك  بسامد چشمگير تركيب در هنگام شكل. 1-2-2
ها باشند، آميختگي اين چهار گونـه نيـز    دهد كه در كنار وجود آثاري كه صرفًا زيرمجموعة يكي از اين گونه مينشان 

  :هاي پيشين نگارندگان امري رايج است؛ زيرا بر اساس پژوهش
درصـد  21حكايـت يعنـي    4درصـد طنـز،  73حكايت يعني  14، گلستانطبعانه در كتاب  از نوزده حكايت شوخ. الف

. درصـد تركيبـي  5درصد زيرمجموعة تنها يك گونه و 95مجموعاً (درصد طنز متمايل به فكاهه است 5حكايت يعني  1فكاهه و
  ؛ )93-104: 1392طوبايي و همكاران، . نك
 11درصد هزل، 5فصل يعني  4درصد هجو، 13فصل يعني  10درصد طنز، 36فصل يعني  27، التفاصيلدر كتاب  .ب

 3درصد طنز متمايل به هزل،1فصل يعني  1درصد طنز متمايل به فكاهه، 9يعني  فصل 7درصد فكاهه، 15فصل يعني 
درصد فكاهـه  1فصل يعني  1درصد طنز متمايل به هجو،10فصل يعني  8درصد فكاهة متمايل به هجو، 4فصل يعني 

درصـد  26نه و درصد زيرمجموعة تنها يك گو74مجموعاً ( درصد هزل متمايل به هجو است1فصل يعني  1متمايل به هزل و 
  ؛ )1389طوبايي، . نك. تركيبي

داســتان  8درصــد فكاهــه، 21داســتان يعنــي  3درصــد طنــز، 7داســتان يعنــي 1آلــود،  در كتــاب خمپــارة خــواب. پ
درصـد  44مجموعـاً  ( درصـد طنـز متمايـل بـه فكاهـه اسـت      14داستان يعنـي   2درصد فكاهة  متمايل به طنز و 56يعني

  ).بعد به 65، 1390شريفي و طوبايي،  سادات. نك. درصد تركيبي56زيرمجموعة تنها يك گونه و 
 14درصد فكاهـه،   42داستان يعني  27درصد طنز،  22داستان يعني  14، مجموعه طنز جنگ برانكارد دربستيدر . ت

درصـد   3داسـتان يعنـي    2متمايل بـه هـزل،   ة د فكاهدرص 6داستان يعني   4پالاينده، ة درصد فكاه 22داستان يعني 
  .و نيم درصد هزل متمايل به طنز 1ونيم درصد هزل و يك داستان يعني 1داستان يعني  1متمايل به طنز ، ة فكاه

  :اشتراكات زباني. 2-2-2
  ي كلامـي هنرهـا انـد و بـدين معنـا در زمـرة      اي از تمهيدات زباني طبعي حاصلِ كاربست دسته هر چهار نوع شوخ

، »تناقض«، »آميز بيان اغراق«، »گيري از زبان محاوره بهره«ها  پديدآورندةآنهاي  شگرد ترين اصليند كه شو محسوب مي
ــارگريزي« ــافلگيري«، »هنج ــار( »غ ــان «، »نقيضــة  تضــمين«، )خــلاف انتظ ــطح واژگ ــام در س ــام( »ابه ــاس ت ، )جن
  .)65-70: 1390شريفي و طوبايي،  سادات. نك(. هستند )شكستن اصول همكاري و تعاون( »تلويح«و   »استعاره«،»تشبيه«

حسن «و »ها لحن شخصيت« و »واژگان ابداعي«و البته پديدة در بررسي كتابِ حاضر آن است كه شگردهاي تازة 
  .يابند گفته غلبه مي بر شگردهاي پيش »تعليل

  :عاطفي پيوندي سرشتين دارند؛ به اين معنا) transformation(دگرسازي همة  اين انواع با : اشتراكات رواني. 3-2-2
ريـزد تـا هـم روان خـود را      خود را در غالب كلمات مـي  خشم، هجو) كنندة فرد استفاده(گوينده يا كاربر  .1-3-2-2

  وار كند؛هجو خ  داند، در چشم شنونده يا خواننده  هايي نمي بپالايد و هم ديگري را كه شايستة  برخورداري
كند  زدايي عيبشود تا از آنان  به هنر نزديك مي) عمدتا جنسي و اروتيك( تابوبا نگريستن به مسائل  هزّال .2-3-3-2

  7.اين مسائل به ظاهر ناخوشايند را به زعم خويش آشكار سازد جنبة هنريو 
اي به جمع يـا خـويش    يافته را ولو براي لحظه رفته يا كاستي ازدست شادي سطحيِخواهد  مي پرداز فكاهه. 3-3-2-2
  برگرداند؛
تناسبي را  در هر كه اين بي »تزكيه«هاي امر موجود را بنماياند تا  تناسبي بيكوشد  مي طنزپردازو سرانجام  .4-3-2-2

تاثير آن اثـر اسـت دوري از ايـن     تا زماني كه تحت(كند، رخ دهد  اش را تصديق مي نازيبندگيو   نازيباييبيند و  مي
  ).تناسبي را بخواهد بي
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  دربارة اكبر صحراييكوتاه : تمهيد سوم. 3-2
. مديريت ادامه داده استة وي تحصيلات خود را تا مقطع كارشناسي رشت. شيراز است 1339اكبر صحرايي متولد 

و آثـار كلاسـيك     ، جلال آل احمد حكيميهاي محمود  صحرايي قبل از انقلاب، مطالعه را به صورت جدي با داستان
وي با پايان جنگ با نوشتن خاطرات خود و دوسـتان از آن  . داند اش را مديون جنگ مي جهان آغاز كرد و نويسندگي

ايـران،  ة تخصصـي كمـان، روزنام ـ  ة هايش در مجل بعدها داستان. اي تجربه كرد دوران، نويسندگي را به صورت حرفه
داستان كانال مهتاب اولين كتاب اوست كـه در  ة مجموع. به چاپ رسيد... ، عصر و ه، خبر جنوبشنب عصر پنجة نام ماه

، آنا هنوز هم 312ة هزار و نُه،  پروند: اند از او عبارتة برخي از ديگر آثار منتشرشد. به چاپ رسيده است 1378سال 
ايِ كانـالِ     انـدازد  مي تر بودم، آدم هم پوست خندد، خيابان پير، كاش كمي بزرگ مي ، شمشـاد و آرزوي چهـارم، معمـ

 ـ ة از جملـه، خمپـار  . آثـار وي جـوايز مختلفـي كسـب كـرده اسـت      . جاويـدي و راز اشـلو  ة ماهي، حافظ هفت و تپ
به جز اين اثر، رمانِ نوجوانِ معمايِ . پنجمين جشن فرهنگ فارس را به خود اختصاص داده استة آلود، جايز خواب

 8.بعي تمركز داردط كانالِ ماهي نيز بر شوخ

  متن پژوهش. 3
  »ها نگاشت شوخ«شناسي  مراحل و الگوي پيشنهادي در سبك. 1-3

اشـتراكات بنيـادينِ   و » هـا  نگاشت شوخ«و » طبعي شوخ«شدن ماهيت  گفته و پس از روشن در نتيجة  تمهيدات پيش
ميان چهار نوع اصلي آن، حال بايد از كم و كيف مراحلي سخن گفـت كـه بـا انجـام      »رواني«و  »زباني«، »اي گونه« 

ر    » كـاركرد «و » ماهيـت «تر بـه   جانبه ها از رهگذر نگاهي همه نگاشت  شناختيِ شوخ ها، تحليل سبك آن ايـن آثـار ميسـ
، )سنجي نيز هست ة سبككه مقدم(شناسي  در نظرگاه و مدلِ حاضر، مراحلي اصلي سبكاز ديد نگارندگان، . گردد مي

  :چنين است
  :شناسي اثر گونه. 1-1-3

تبيين چرايي تعلق يك اثر بـا  : است» تبييني«روش الگوي حاضر، انطباق متن با تعاريف در پارادايمِ  ،در اين بخش
يك  بودن طبعانه آميزي يا شوخ با توجه به اينكه طنزي«هايي خاص با اين پرسش كه شگردهايي خاص به گونه يا گونه

و نيـز اينكـه بـر اسـاس مقـدمات ايـن       » شـود  معنايي است كه فهـم مـي  «هاي صوري اثر در كنار  اثر، حاصل ويژگي
چهارگونه جوهري همسان دارند، اين اثر از كدام نوع است و اگر تركيبي است، اين چهارنوع چگونه بـا هـم در اثـر    

  ؛ »؟)ليل چيستبا چه اولويتي و قرينه زباني و متني اين تح(اند  تركيب شده
  : طبعي در اثر منشاءشناسي شوخ. 2-1-3

و  » رهـش «، »خصـومت «( 9راسـكين تبيين كاركرد آن براي مؤلف يا كاربر بـر اسـاس سـه مفهـوم و انگـارة كلـي       
  ؛)»ناسازگاري«

  :»سازه«مثابة يك  طبعي به درنظرگرفتن شوخ. 3-1-3
، 3، لارسـن 2دريـس  ، پولايـك 1هاي مارتين شناس با نام روانهاي چهار محقق  بندي گرفتن از تقسيم اين سازه، با ايده

مندرج است و در ايـزان نيـز مبنـاي     )2006( 1نامة رِف پرسشكه در ( »طبعي هاي شوخ سبك«در باب  5و وير 4گري

                                                            
1.Martin 

2.Puhlike-Doris 

3.Larsen 

4.Gray 

5.Weir 
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/ سـازگاري و  مخاطباثر، موضوع اثر، كاربر/مؤلفريزي شده است و از اجـزاي   ، طرح)10تحقيقاتي چند قرار گرفته
ترتيب، اثر حاوي اين سازه در يكي از چهـار دسـتة    بدين.تشكيل شده است) تكريم و تخريب اين اجزا( ريناسازگا

ناسـازگارانة  «و » ناسـازگارانة خودكاهنـده  «، »سـازگارانة پيونددهنـده  «، »سـازگارانة خـودافزا  «: گيرد كلي زير جاي مي
  .)34: 1389كاكاوند و همكاران، .نك(» پرخاشگر

  سنجي تا سبك شناسي از سبك.2-3
شناسي  هاي پيشين با گونه هاي آماريِ قسمت سنجي، كوششي است در پيونددادن يافته در طرحِ پيشنهاديِ ما، سبك

)Typology (صـدالبته  . ها، قهرمانو نيز راوي متن به نسبتي كه با منش و شخصيت مؤلف يـا كـاربر دارنـد    شخصيت
ايـن بخـش بـه صـورت     ، )17-32: 1383و زرقـاني،   14: 1378ش، جـورك . نـك ( چون اين نسبت چون لزوما مستقيم نيست

  .تصحيح، تأييد يا رد شود) اي نامه زندگي ويژه اسناد تاريخي به(شود تا با استنادات ديگر  هايي بيان مي»فرضيه«
  برانكارد دربستيموردپژوهي در مجموعه طنز جنگ : ها نمونه و يافته. 3-3

  : چنين است) داستان63( برانكارد دربستيمجموعه طنز جنگ ) شناسي بسامدي كسب(هاي آماري  بر اين مبنا، يافته
درصـد فكاهـه،   42داستان يعنـي  27درصد طنز، 22داستان يعني 14، برانكارد دربستيدر مجموعه طنز جنگ . 1-3-3

درصد فكاهة 3درصد فكاهة متمايل به هزل،  داستان يعني 6داستان يعني 4درصد فكاهة پالاينده،  22داستان يعني 14
  و نيم درصد هزل متمايل به طنز است؛ 1 و يك داستان يعني ،ونيم درصد هزل1داستان يعني  1متمايل به طنز، 

پيرو  درصد69داستان يعني  44، »خصومت« ءپيرو منشا درصد9داستان يعني  6، مجموعهدر اين از ديگر سو .2-3-3
  هستند؛» ناسازگاري«پيرو منشا درصد20 داستان يعني 13و » رهش« ءمنشا

داسـتان يعنـي   2،»ناسـازگارانة پرخاشـگر  «درصـد  6داستان يعنـي  4،  طبعي هاي شوخ بر اساس سبكهمچنين . 3-3-3
 درصـد 47داستان يعنـي   30و  ،»سازگارانة پيوند دهنده«درصد42داستان يعني  27، »ناسازگارانة خودكاهنده« درصد3
بودن وضـع جبهـه    وي نامطلوب. طبعي راوي سازگار و اميدوار  است بر اين اساس شوخ. است» سازگارانة خود افزا«

هـا   هـا و تلخـي   هاي خود فضا را قدري تلطيـف كنـد و از سـختي    يطبع شوخكوشد با  را كاملاً درك كرده است ومي
اه را القا كوشد به ديگران نيز اين نگ مي نگرد بلكه مي انهطبع شوخهاي دردناك را با نگاهي  وي نه تنها موقعيت. بكاهد

  .كند و به آنان نيز كمك كند تا با آرامش بيشتري اين وضعيت بد را تحمل كنند
  اي از موردپژوهي  نمونه. 4-3

  .كنيم را بررسي مي» واقعه«و » الايراني جيش«هاي  عنوان نمونه داستان در ادامه، به
  »الايراني جيش«خلاصةداستان . 1-4-3

براي شناسـايي منطقـة هـور وارد آب    ) شده و رزمنده عراقي تسليم( و ابوصالحدارعلي » جيش الايراني«در داستان 
آن . كننـد  شوند و آن منطقه را تيرباران مـي  مي ها از حضور آنان مطلع شوند اما با پيشروي دارعلي عراقي رودخانه مي
شين يك قـايق عراقـي   سرن. ست كه احتمال اسيرشدنشان بسيار استا شوند و اين در حالي اي پنهان مي دو در گوشه

  !گيرد ها را ناديده مي شود با دو سرفه آن بودن ابوصالح مي بيند اما زماني كه متوجه عراقي ها را مي آن
  »الايراني جيش«داستان تحليل. 2-4-3

مردانگي يك رزمنـدة عراقـي در   » غافلگيري«نويسنده با استفاده از شگرد . است» طنز«گونة غالب در اين داستان  
فهماند كه مردانگي مختص يك ملت يا قوميت خاص نيست  مي كشد و به مخاطب مي حق رزمندگان ما را به تصوير

مخاطب انتظار ندارد كه يك رزمنـده اي  . است» ناسازگاري«ي طبع شوخمنشا اين . بلكه مربوط به هويت انساني است
) دارعلـي (راوي داسـتان  .افتد بر خالف پيشينة ذهني مخاطب است مي در واقع اتفاقي كه. عراقي چنين برخوردي كند

                                                                                                                                                                                          
1.Reff 



 1013)   /   طبعانه آثار شوخ(» ها نگاشت سنجي شوخ  سبك«نظرگاه 

 وي.گيـرد  مي بهره»سازگارانة خود افزا«يطبع شوخدهد از سبك  مي در مواجهه با تمام مشكلاتي كه در اين داستان رخ
هنگـامي كـه در    مـثلاً . طبعانه به مشكل بنگـرد  ها حفظ نمايد و با نگاهي شوخ رامش خود را هنگام سختيكوشد آ مي

اگه با ماشين كـولردار ببرنمـون عقـب،    «..ماشين كولر داره؟. قربون، اومدن دنبالمون«:گويد مي خطر اسير شدن هستند
  )71-1392:70صحرايي،( ».سرجمع ضرر نكرديم قربون

  »واقعه«ستان خلاصة دا. 3-4-3
خورد و جراحتش آن قدر عميق اسـت كـه از    مي دارعلي، يعني شاپور، تير ترين دوست نزديك ،»واقعه«در داستان 

امـا پـس از رفـتن بـه     . دهد تا او را حلال كنند طلبد و انگشتر و تسبيحش را به آن دو مي دارعلي و مراد حلاليت مي
  !گيرد مي طلبي را از هر دو پس هاي حلاليت هبهبود وضعيتش و رفع خطر، هدي ،بابيمارستان

  »واقعه«داستان  تحليل. 3-4-4
وضـعيتي را ترسـيم   » تنـاقض «و » غافلگيري« نويسنده با تلفيق دو شگرد. است» فكاهه« گونة غالب در اين داستان

زيـرا چنـين    ،شود مي غافلگير گيرد مخاطب كاملاً مي ها را پس وقتي شاپور هديه. طبعي ميشود كند كه باعث شوخ مي
ايـن  ء بنـابراين منشـا  . دار هـم هسـت   رفتاري با مرام و منش يك رزمنـده در تنـاقض اسـت و در عـين حـال خنـده      

آرام نگـه  ) تيرخوردن(كوشد شاپور را در وضعيت بحراني مي در اين داستان، دارعلي. است» ناسازگاري«، يطبع شوخ
بنـي، نـخ عمـرم پـاره     «:مثلا در جواب به سوال شاپور كه. گرمي دهد انه به موضوع به او دلطبع شوخداردو با نگاهي 

ميفهمـي  ! ده بـه عزراييـل   نمـي  از قديم گفتن مرده تا چشمش به دنياست جـون . بستگي داره قربون«:گويد مي»!ميشه؟
  .گيرد مي بهره» سازگارانة پيوند دهنده«ي طبع شوخوي از سبك  )1392:132صحرايي،( »كه؟

  :گيري نتيجه .4
  :توان چنين عرضه كرد بخش مي ششتايج پژوهشِ حاضر را در ن

هـايِ   نوشـته «يـا  » طبعـي  شـوخ «، عنـوانِ  )تـر  دست كم موقتّـاً و تـا پيداشـدنِ اصـطلاحي دقيـق     (شود  پيشنهاد مي .1
، )lampoon(» هـزل «، )Travesty(» هجـو «تـرين نـام بـراي چهـار نـوع       ، در جايگاه  عـام )humor(» طبعانه شوخ

گفتـه   ) humorous(» نگاشـت  شـوخ «به كار رود و به آثار دربردارندة اين انـواع  ) Satire(» طنز«و  )wit(» فكاهه«
 شود؛

بسـامد چشـمگير   : اند مشترك ويژگي بنيادين سهپيوستة  طنز، هجو، هزل و فكاهه، در  هم نوع متمايز اما به چهار .2
اي از تمهيـدات   از كاربسـت دسـته   حاصـلِ اشتراكات زبـاني ؛ )نوشت شوخ«گرفتن يك   در هنگام شكل(تركيب 
كه برآمده از پيوند سرشتين همة  اشتراكات رواني و ) دهد قرار مي هنرهاي كلاميها را در زمرة  كه اين گونه(زباني

 از نوع عاطفي است؛) transformation(اين انواع با دگرسازي 

از نوع عـاطفي نهفتـه را راسـكين    ) transformation(استعلا كه در / دگرساني/ شدن به/ همين عنصرِ ذاتيِ برشدن .3
ي نيـز ذيـل الگوهـاي    طبع ـ شـوخ هـاي   درآورده و در سـبك » ناسـازگاري «و  » رهـش «، »خصـومت «ذيل مفاهيم 

جـاي گرفتـه   » ناسازگارانة پرخاشگر«و » ناسازگارانة خودكاهنده«، »سازگارانة پيوند دهنده«، »سازگارانة خود افزا«
 است؛

شـود و بـه كشـف روابـط      مـي  شناسي اثـر شـروع   ه موضوع متن حاضر است، از سبكسنجي ك به اين معنا سبك .4
رسـد و بـه همـين دليـل      مـي ) مؤلـف (مـتن   متن و نسبتشان با شخصيت بـرون  هاي درون دار آن با شخصيت معني
  .تلقي شود) Stan point(تواند يك نظرگاه  مي

  :شود، چنين است سنجي ترسيم مي  در نتيجة اين نظرگاه مراحلي كه براي سبك .5
  :شناسانه سه گامِ سبك نخست،

  ؛»تبييني«روش انطباق متن با تعاريف در پارادايم : شناسي اثر گونه. 1-5
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تبيين كاركرد آن براي مؤلف يا كـاربر بـر اسـاس سـه انگـارة راسـكين يعنـي        (طبعي در اثر  منشاءشناسي شوخ .2-5
  ؛)»ناسازگاري«و » رهش«، »خصومت«

سـازگارانة  «: دادن رويكرد اثر در يكـي از چهـار دسـتة كلـي     و جاي» سازه«مثابه يك  طبعي به شوخدرنظرگرفتن  .3-5
  .»ناسازگارانة پرخاشگر«و » ناسازگارانة خودكاهنده«، »سازگارانة پيونددهنده«، »خودافزا

 ـ   هـاي آمـاريِ قسـمت    كوششي  در پيونددادن يافتـه مثابة  به :سنجي سبكو نهايتاً  .4-5 شناسـي   ا گونـه هـاي پيشـين ب
)Typology (صـورت   ها، قهرمان و نيز راوي متن به نسبتشان با منش و شخصـيت مؤلـف يـا كـاربر، بـه      شخصيت

ويـژه اسـناد    بـه (هـا بـا اسـتنادات ديگـر      هـا و سـپس تصـحيح، تأييـد يـا رد ايـن فرضـيه       »فرضـيه «اي از  مجموعه
  ؛)اي نامه زندگي تاريخي

و نـه  (اي بين فكاهه و طنز  گونه: است »فكاهة پالاينده« كشف گونة ميانيِ ، ين اثرشناسانة ا اورد گونه ترين دست مهم. 6
شـود و بـر آن، ايـن نـامِ موقـت را       است كه از جنسِ فكاهه است؛ اما مانند طنز موجب تزكيـه مـي  ) ها تركيبِ آن

 : ايم نهاده

، »گيري از زبان محـاوره  بهره«: در كنار شگردهاي آشنايي چون( ترين شگردهاي زباني اين مجموعه اصليهمچنين، . 7
ابهـام در سـطح   «، »نقيضـة تضـمين  «، »خـلاف انتظـار  «يـا  »غافلگيري«، »هنجارگريزي«، »تناقض«، »آميز بيان اغراق«

 لحـن « و »واژگـان ابـداعي  «وجود چشمگيرِ شگردهاي تازة )»تلويح«و   »استعاره«،»تشبيه«، »جناس تام«يا »واژگان
 يابند؛ گفته غلبه مي است كه بر شگردهاي پيش»حسن تعليل«و »ها شخصيت

با واكـاوي رفتـار دارعلـي، راوي    ، )هاي شخصيتي راوي شناخت ويژگي(  طبعي هاي شوخ و نهايتاً در بحث از سبك. 8
پـس مشـكلات بـر    طبعانه از  بينيم كه نه تنها خود با نگاهي شوخ ها، شخصيتي اميدوار و سازگار را مي اكثر داستان

  .كند فرساي جبهه را براي ديگران نيز آسان مي جان وضعيتآيد، بلكه تحمل  مي
نسـبي  توانـايي  گانـه   اين سهپژوهي در  نمونه: رسد بيراه نباشد اگر گفته شود نظر مي به همة اين مطالب به با عنايت

اي معنادار در باب مؤلف اين متن به ما نشـان  ه دادن گزاره دست مند سبك اثر و نيز به اين نظرگاه را در توصيف قاعده
  .دهد مي

  
  ها نوشت پي

گذاري و  اين جدول بر اساس فرهنگ هزاره و واژگان ادبيات و گفتمان ادبي تدوين شده است كه دليلِ انتخابِ اين دو، دقت در معادل -1
گذاري مـن   شده به دست مترجمانِ مطرح، به جاي معادل برابريابي، در كنارِ گروهي در اثر نخست، و به دست دادنِ برابرهايِ متونِ برگردان

 . دومي بوده است عندي در

بـه  (طبعـي   شده در تدوين مندرجات اين جدول و توضيحات پس از آن در باب طنز و مرزِ آن با سـه گونـة ديگـرِ شـوخ     منابعِ استفاده -2
وادي، ؛ ج ـ396-395: 1386؛ پين، 395-391: 1387ايبرمز، : ، به قرارِ زير است)ترتيب حروف الفبايِ نامِ خانوادگيِ پديدآور يا سرويراستار

كـدكني،   ؛ شـفيعي 1387؛ زرقاني 233-219: 1380؛ رستگارفسايي، 218-216: 1385؛ذوالقدر؛ 1364؛ حلبي، 72-21: 1387؛ حريّ، 1384
و  1815-1806: 1385واينـر،  .؛ لـي 34-399: 1385؛ داد، 2-1؛ كرمـي و ديگـران،   6-5: 1384پـور،   ؛ صلاحي و اسـدي 113-124: 1385

 . 228-226 :1388ميرصادقي و ذوالقدر 
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